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  لوح مبارک شهدای سبعه يزد   - باب سوم
  

  هو المبين الصادق الامين
من الفردوس الاعلی يا ملأ الارض    کنا ماشيا فی البيت و سامعا حديث الارض اذا ارتفع النداء

ثم ارتفع   بما اقبل علی قبل اکبر الی السجن فی سبيل الله مالک القدر  و السماء البشارة البشارة
الحمراء افرحوا بما ورد الامين فی حصن متين   من الجنة العليا يا اهل السفينةالنداء مرة اخری  

است لعمری در ملأ اعلی    امروز روز نشاط و انبساط  فی سبيل الله رب العالمين  و سجن مبين
اشتياق   برچيده نشود چه که امروز عشاق مدينه وفاق و اتفاق بکمال  بساط فرحی گسترده شده که

مقصود يکتا کردند سطوت ظالمهای خونخوار   سبيل نير آفاق انفاق نمودند و فدایجان را در  
ها مدينه عشاق نغمه  امروز در  و آتش غضب سبعی ايشانرا از توجه باز نداشت   منعشان ننمود

طوبی از برای آذانيکه باصغاء فائز گشت و از    مسموع  های لطيف روحانیمرتفع و زمزمه 
حضرت پادشاه    خبرهای تازه رسيد  ی محروم نماند از ارض طا و يااحلی و صرير قلم اعل  ندای

را مع آنکه    نمودند از جمله دو نفس از اهل بها و اصحاب سفينه حمراء  ايده الله جمعی را اخذ
عالم و تهذيب نفوس امم بوده و هست سبب   کل شاهد و گواهند که اين حزب مقصودشان اصلاح

اند  بازارها يافته  ها وبعضی از مکتوبات و اوراق در خانه  از قرار مذکور آنکه   و علت اين اخذ
اند بعضی از آن از اين حزب بوده و گمان نموده  که مشعر بر خلاف آرای دولت و ملت بوده

قه لايزال از اعمال نا  حزب لا  بآفتاب حقيقت که اليوم از افق سجن عکا مشرق و لائح اين  قسم
اهل بها من   هستند اين امور و امثال آن از اراذل قوم است بوده و    و افعال مردوده مقدس و مبرا

عباد است و همچنين علت عمار بلاد امام   غير ستر و حجاب آنچه را که سبب اتفاق و اتحاد
بردارند و سلاح   اند باميد آنکه اس فساد و نزاع را از ارضو علماء ذکر نموده  وجوه امراء

  نفس مبارک پادشاه ايده الله گواهست بر آنچه ذکر شد  و  عالم را باصلاح تبديل نمايند حق شاهد
چه   اندبقسمی که اطفال را هم کشته  چهل سنه ميشود که اين حزب تحت سياط ظالمين مبتلا

نمودند معذلک    امام وجوه آباء سر بريدند و خانه و اموال را نهب و غارت   مقدار از ابناء را که 
 آباد از جمله حکايت وارده واقعه عشق  ع قيام ننمودهبر دفا  احدی از اين حزب لم و بم نگفته و

و عامه گشت امر منکری که    و همچنين در ارض صاد وارد شد آنچه که سبب حنين خاصه
 معروفی از جانب بزرگی در عکا وارد و مطالبی اظهار نمود   آنکه شخص  سبب حزن اکبر شد

ظلمت ظلم نور عدل را مستور نموده   نعوذ با از آن مطالب ذکرش بهيچوجه جايز نه چه که
عالم را بشنود   مشاهده نميشود که نفسی  برآورد و عرايض مظلومهای  بل محو کرده نفسی 

من ذی عين لتری عبراتنا نسئل الله ان يزين الامراء   هل من ذی اذن لتسمع ما ورد علينا وهل
هو الغفور التواب و چون   ه انهالعدل و العلماء بنور الانصاف و يؤيدهم علی الرجوع الي  بطراز

و مرسل او بر عناد قيام نمودند سيد بزرگواری را از اولاد   مطالب آن شخص مقبول نيفتاد او
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را سوختند و قطعه قطعه کردند   بتول در ارض صاد شهيد نمودند و بعد جسد انور اطهر  و ذريه
ظلم و عناد   حين امر بکمالواز آن يوم الی    لکن القوم فی غفلة و ضلال  و  بذلک ناحت الاشياء

اخذ نموده حال سندهای متعدده در دست موجود   ظاهر اموال اين حزب مظلوم را هر يوم باسمی
در ارض طا سياح افندی بوده   مستور الی ان يأتی الله بنور عدله از جمله نفوس مأخوذه  ولکن

 نکه اسرار مکنونهمنکر را شنيد خوف ارکانش را اخذ نمود از بيم آ  مولای او چون اين خبر
حضرت پادشاه در هر مقامی از    ظاهر شود و بغضای مخزونه باهر گردد سبحان الله مع آنکه

 و بقدر وسع در عمار بلاد و راحت عباد ساعی و جاهد معذلک  مقامات ملاحظه عدل را داشته
د خزينه شدند قصد ضرش نمودن  نفوسيکه از عنايات ملوکانه بمقامات عاليه رسيدند و صاحب 

نار ظلمی   خانگی بيخير باری چون خبر اخذ سياح را شنيد در ارض يا  و لکن آنحضرت از عدو
باين نداشته که شايد  مثل  اما   برافروخت که شبه و  بری سازد  نمايد و  اعمال خود را طاهر 

بامر آمر    در شب بيست و سوم رمضان المبارک نواب والا حاکم آن ارض  حکايت ارض يا
آقا اصغر عليهما بهاء الله و رحمته را در   هی نمودند و جنابان آقا علی وصاد قصد اوليای ال

تمام آن دو مظلوم   سبزواری اخذ نمودند و با گماشته والا حاجی نايب با خفت   جامع شيخ حسن
ظلم وغضب بحبس ميفرستند و در حبس از قرار مذکور    بعد از اشتعال نار  را بحضور ميبرند

دو نفر را مع چند نفر مظلوم    خص مينمايند و بعد مجدد بامر والا اينفانيه اخذ نموده مر  زخارف
 مقدسه در دفتر الهی از قلم عدل مذکور و مرقوم در آن محل   ديگر ميگيرند واسامی آن نفوس

راه خلق ظالم با چوب و سنگ    بندند و در عرضکه اخذ مينمايند آن مظلومها را با زنجير می 
ميرسانند بسيار خوشوقت ميشوند و بعد علما را حاضر    ر والاو زنجير ميزنند تا آنکه بحضو

کبری ظاهر سطوت ايشانرا از    و تحريک ميکنند  الحمد آن نفوس مقدسه باستقامت   مينمايند
جوابهای   و غضب از نور يقين محروم نساخت آنچه سؤال نمودند  صراط مستقيم منع ننمود

مبلغی اخذ نمودند و صبح دوشنبه سرکار    حبسشافی کافی شنيدند و بعد امر بحبس شد و در  
آقا سيد علی مدرس   آقا شيخ حسن وپسرهايش شيخ باقر و شيخ جعفر و همچنين  والا جلال الدوله

مينمايند و آقا اصغر مظلوم را در حضور    با دو پسرش و جمعی ديگر از علماء را احضار
مياندازند با شيپو  طناب  آن جسد اطهر  با  ديگر را  نفر  ميبرند پشت   ر و طبل و ساز و شش 

مهدی را گردن ميزنند و جان نداده شکمش را پاره   تلغرافخانه جناب حکيم الهی حضرت ملا
جناب آقا   ديگر آتش ميزنند  و سنگسار مينمايند و بعد جسد مطهرش را ميبرند در محله   ميکنند

بدن مطهرش را   سر ميبرند سر را بالای نيزه ميکنند و  علی را هم درب خانه يکی از علماء
سبزواری را درب خانه   حجرهای بغضا مينمايند و از قرار مذکور عارف ربانی ملا علی  نشانه

روح   باده الست بخلق ميفرمايد در ارض طف سيد الشهداء  شيخ حسن ميآورند و لکن آن مست 
 سبحان الله  ميگويد هل من ناظر ينظرنی   اين عبد  ما سواه فداه فرمودند هل من ناصر ينصرنی

عطاء ربه المشفق    نير انقطاع مشرق نشهد انه شرب رحيق البقاء من ايادی  از اين کلمه عليا
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از خود و عالميان گذشت و جانرا که اعز اشياء   الکريم و رحيق مختوم بقسمی اخذش نمود که
را سنگ باران کردند   در سبيل دوست فدا نمود او را هم سر بريدند و بدن مبارکش  عالم است 
 و   آيا در دنيا نفسی يافت ميشود که  ملأ اعلی را متحير نمود  شتياق عشاق در آن يوم جذب و ا

جميع امور را بحفظ انفس خود مخصوص   آيا ملوک ارض  فی الله اغنام را از ذئاب حفظ نمايد
دارای گفتار و مطلع   پيشگاه کرسی عدل الهی جواب چه ميگويند يا تيمس يا  آيا در  اندنموده

و ببين مشارق عدل و مطالع انصاف زير شمشير   عت بر مظلومهای ايران بگذراخبار يکسا
اسير زمين از خون عشاق   اند و عيال در دست اشقيااعتساف مبتلا اطفال بی شير مانده   اصحاب 

شما مظاهر قدرت و   يا معشر الملوک  را مشتعل نموده  نگار بسته و زفرات مقربين عالم وجود
يا مظاهر عدل   نمائيد  عظمت و اختيار حقيد نظری بر حال مظلومانو مشارق عزت و    اقتدار

  بر و تقوی را خاموش کرد و در سحرگاهان نسيم رحمت  بادهای تند ضغينه و بغضا مصابيح
وای   اين کلمات عاليات مسموع  رحمانی بر اجساد سوخته مطروحه مرور نمود و از هزيزش

آگاه   ريختيد و شاعر نيستيد اگر بر کردار خودخون دوستان خود را    وای بر شما ای اهل ايران
ای حزب گمراه اطفال را چه   نمائيد  گذاريد و بر عمل و ظلم خود ناله و ندبه   شويد سر بصحرا

حضرت    بر عيال و اطفال آن مظلومان که رحم نموده از قرار مذکور از حزب   آيا در آن ايام  گناه
فرس قوتی  خفيه  در  رحمته  و  سلام الله  عليه  ياری   اندتادهروح  را  مظلومان  شفقت  و محض 

در مدن    کل را تأييد فرمايد بر آنچه رضای او در اوست يا اوراق اخبار  از حق ميطلبيم  اندنموده
اميد آنکه  بسمع شما رسيده و يا مستور مانده آيا حنين مظلومان را شنيديد و نوحه ايشان و ديار

و مواعظ حکيمانه عباد   کنيد شايد نصايح مشفقانه  و بر اعلای آنچه واقع شده قيام  تجسس فرمائيد
نطقت   يا مهدی طوبی لک نشهد ان الله کان معک اذ  دارد  غافل را آگاه نمايد و بطراز عدل مزين

و فديت بنفسک لاعلاء کلمته يشهد لسانی و    بالحق نشهد انک شربت رحيق الشهادة فی سبيله
و جناب آقا   ا ورد عليک من عباده الغافليندين الله حق النصر و صبرت فيم  قلمی بانک نصرت 

دو برادر را هم ميبرند   و سنگسار نمودند  محمد باقر را هم درب خانه صدرالعلماء سر بريدند
آقا ميدان يکی از   آقا حسن را ميدوانند بضرب چوب تا سر  اصغر را سر ميبرند   ميدان شاه 

و بد بگو من تو را ميخرم وپول ميدهم   ميگويد بيا  ملازمان شاهزاده باو که از همه کوچکتر بوده
مشغول شو و عمل نما    بستان محبت الهی جواب ميگويد چه بگويم تو بآنچه مأموری  آن نونهال

مبارکش ميزند و چند نفر ديگر با قمه آن جسد مقدس را    در آن حين ظالمی شمشيری بر پهلوی
بعد مير غضب    بود ميزند   ربانیقطعه ميکنند و ظالمی ديگر نيزه بر سينه که مخزن حب    قطعه

 نيزه مينمايد و ميبرند خانه آقا شيخ حسن مجتهد و بعد عمل   ميآيد و سر را جدا ميکند و بر سر 
از قرار    و چشم ابداع شبهش را نديده  اند آنچه را که هيچ نفسی از قبل و بعد عمل ننمودهنموده

مطهر را بر    ميگردانند و اجساد انعام داده و بعد سر را در محلها    مذکور شيخ به مير غضب 
در گودالها ميريزند و نواب والا امر ميکند    خاک ميکشند و خلق سنگ و چوب ميزنند و ميبرند
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شب مکرر درب    کنند و بعيش و عشرت مشغول گردند و مبارکباد گويند و آن  شهر را چراغان
از خوف و ترس در  ميزنند و اهل و عيال مظلومان  خانه شهدای مظلومين جمع ميشوند و ساز 

و بر آن مظلومان چه وارد   ديگر حق آگاه است که چه گفتند و چه کردند  خود ميبندند  را بروی
حال   نفر را مرخص ميکنند بروند سيصد تومان بياورند آنچه تا  شده پسران جناب ملا مهدی دو

يست بآن در حبس دارند ديگر معلوم ن  واقع شده هفت نفر را شهيد نمودند و چند نفس را هم
نفوس به کلمهء   چه عمل نمايند ان ربنا هو العليم الخبير يکنفس هم از آن  نفوس و ساير عباد

والا جلال الدوله بيکی از نفوس مطمئنه موقنه   نطق فرمود که بسيار مؤثر است چنين که نواب 
سال است من   آن پير مدينه بيان فرمود چهل  کن و تبری نما تا خلاص شوی  فرمودند انکار

از اين کلمه مقامات محبت   الهی بخونم رنگين شود  منتظر اين يوم بودم که ريش سپيدم در سبيل
اين امور شنيعه واقعه از   اندو از قراری که نوشته  ظاهر و هويدا طوبی للعارفين  و عشقش

 نبوده و از دولت حکمی صادر نه فی الحقيقة چند سنه ميشود که   حضرت پادشاه ايران ايده الله
اند اين حکم و امثال آن سلوک فرموده  پادشاه ايده الله برأفت و شفقت با مظلومهای عالم  حضرت 

خواسته   اند چون خبر اخذ سياح را شنيده با اين اعمالصادر گشته و گفته  از نواب ظل السلطان
ان   ان نذکر مانعلم نسئل الله تبارک و تعالی  دفع بعضی توهمات را نمايد العلم عند الله ليس لنا

هم اوراقی در    چندی قبل  السلطان ما کان مستورا عنه انه هو السامع المجيب   يعرف حضرة
اند بعضی از اعداء نسبتش پادشاه ايده الله برده   اند و بحضور ارفع اشرف بيوت و محلات يافته

ديده نشده اين حرکت از    اند آنحضرت فرمودند تا حال از اين حزب اين حرکات داده  را ببابی
پناه برده و در آنجا ساکن و بعد حکم فرمودند او را اخذ   شخصی است که بحضرت عبدالعظيم

بعضی بيوت و اسواق هر يوم    از سرحد ايران خارج نمايند و بعد از اخراج او مجدد در  نموده
 بعد از مشاهده   سبب و علت فتنه و فساد بوده مرقوم و مذکور   اوراقی بدست افتاده و در آن آنچه

نمودند و بکمال عجز عرض    حکم اخذ دو نفر از اين حزب شده و اين دو نفر قسم يادورقه  
 چه که اين حزب دولتخواه و ملت  اينحزب مقدس و مبرا است   کردند که از فضل الهی اذيال

بعدل الهی و همت حضرت پادشاهی   باری  خواهند و از امثال اين امور نالايقه کاذبه فارغ و آزاد
او را اخذ   دولتخواه صاحب ورقه اخذ شده اسمش احمد از اهل کرمان  انو جد و جهد ملازم

عرض نمود عداوت با حزب بابی مرا    از سبب و علت پرسيدند  نمودند اقرار کرد بر عمل خود
 و مقصودش از اين عمل مردوده آنکه اين حزب مظلوم را مجدد   واداشت بر تحرير اين ورقه

عداوت را داشته و دارد و بنار بغضاء   الم با اين حزب کمالمبتلا نمايند و کل ميدانند که اين ظ
 يا سلطان   او از حزب مخالف است و عنادش بمثابه آفتاب ظاهر و واضح  مشتعل است چه که

اينکه تفحص فرمائيد تا صدق اين   و مشارق آياته  اقسمک بعدل الله و سلطانه و بمظاهر فضله
واضح و معلوم   اه حضور حضرت شهرياریو عدم فساد و خيرخواهيشان در پيشگ  مظلومان

 حزب دولتخواهند چه که عاقلند و دثارشان آداب پسنديده يا سلطان قسم بآفتاب حقيقت اين گردد
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انوار آفتاب عدل حضرت پادشاهی   اميد آنکه از پرتو  و شعارشان اخلاق مرضيه روحانيه است 
قدرة الله رب    الحکم فی قبضة  الامر و  و اطمينان مزين و منور گردند  اهل عالم بطراز راحت 

  انتهی  ”العرش العظيم و الکرسی الرفيع
 


